
عالم شهر مشهد، روزهايي را تجربه كرد 
كه همزمان سه پسرش در زندان‌هاي 
رژيم شاه به سرمي بردند، اما او با سكوتي 
تأييد آميز به آنــان انگيزه‌اي مضاعف 
مي‌بخشــيد. وي در مواردي و با وجود 
مشكل بينايي، به زندان و تبعيدگاهي 
ســر مي‌زد كه فرزندش آيت‌الله سيد 
علي خامنــه‌اي در آن محبوس بود. با 
اين همه نمي‌توان از نظر دور داشــت 
كه همسر شجاعش نيز در ايجاد بستر 
اين صبــوري نقش فراواني داشــت

نظروگذري بر زندگينامه آيت‌الله سيد علي 
حسيني خامنه‌اي )1357- 1318(

»شرح اسم« در حيات علمي 
و عملي رهبر شهيد

   سمانه صادقي 
اثري كه هم اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونه كه در 
عنــوان خويش 
آورده اســت به 
بازپژوهي در باره 
»زندگينامه آيت 
الله ســيد علــي 
حسيني خامنه‌اي 
)1357- 1318(« مي‌پردازد. اين تحقيق يكي از 
اصلي‌ترين و درعين حال سخن برانگيزترين آثاري 
است كه در باب حيات رهبر شهيد انقلاب اسلامي 
از بدو تولد تا پيروزي انقلاب اسلامي، تأليف شده و 
همچنان مورد مراجعه محققان و علاقه‌مندان قرار 
دارد. اين مجموعه ازســوی هدايت الله بهبودي، 
پژوهشگر تاريخ معاصر ايران پديد آمده و مؤسسه 
مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي به انتشار آن همت 
گماشته است. تارنماي ناشر در اشارت به مضمون و 
محتواي اين بازخواني مهم تاريخي، نكات پي‌آمده 

را از نظر دور نداشته است:
»كتاب شرح اسم حاوي زندگينامه آيت الله سيد‌علي 
حسيني خامنه‌اي به همت مؤسســه مطالعات و 
پژوهش‌هاي سياسي منتشر شده است. اين مؤسسه 
در دو دهه حيات و تاريخ‌نگاري خود كوشيده است، 
تاريخ معاصر ايران را از واپسين سال‌هاي حكومت 
دودمان قاجار تا زمان حاضر، مورد بررسي قرار داده 
و با عبور از رهيافت رايــج تاريخ‌نگاري به نقش‌ها و 
نقش‌‌آفرينان كنوني تاريخ كشورمان نيز بپردازد. 
مؤسســه بر اين باور است كه گســتردگي و تنوع 
منابع و مآخذ و تبيين روشــمند و مستند، لازمه 
پژوهش علمــي، متقن و ماندگار اســت. از اين رو 
همواره كوشيده‌اســت تــا در طرح‌هاي تحقيقي 
خود تا حد امــكان اين ويژگي‌ها را ســرلوحه كار 
قرار دهد. استقبال از آثار مؤسسه، گواهي است بر 
اين مدعا. پژوهش حاضر، شرحي است بر زندگي 
آيت‌الله سيدعلي حســيني خامنه‌اي از تبار و تولد 

تا ســال‌هاي كودكي و نوجواني و كارنامه‌اي است 
مختصر از آغازين كنش‌هاي سياســي اجتماعي 
او تا پيروزي انقلاب اســامي. قطع نظر از نقش و 
موقعيت استثنایي ايشــان پس از پيروزي انقلاب 
اسلامي، بي‌ترديد آيت‌الله خامنه‌اي يكي از عالمان 
تأثيرگذار در تبيين و ترويج انديشه سياسي اسلام و 
برآمدن انقلاب اسلامي ايران است. بنابراين، چنين 
پژوهشــي به معناي بازخواني و بازگويي بخشي 
از تاريخ مبارزات ملت ايران اســت. نمي‌توان اين 
پژوهش را فاقد دشــواري‌هاي خاص ندانســت از 
كمبود منابع گرفته اســت تا امساك برخي مراكز 
دست‌اندركار و پريشاني و پراكندگي اسناد موجود 
درباره صاحب ترجمه. اينها موجب شــد با مرارت 
فراوان، هر‌برگي از جايي گردآوري شــود و شــد. 
اخلاق حرفه‌اي ايجاب مي‌كــرد، موقعيت كنوني 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، بر اين كار سايه نيفكند 
و اين پژوهش با ديگر تحقيق‌هاي علمي، در روش، 
جملات، عبارات و تعبيرات همســان باشد. بر اين 
باور هســتيم كه در اين امر موفق بوده‌ايم. گرچه 
اسناد استفاده شده قادر نيست، تمامي زواياي پيدا 
و پنهان زندگي شخصي و مبارزاتي ايشان را روشن 
سازد، اما مصداق بيان سري است در حديث ديگران. 
پژوهش درباره افراد و رويدادهايي كه كنشــگران 
آن در قيد حيات هســتند، اين امتياز را دارد كه به 
سرعت در بوته نقد و بررسي و تكميل و تصحيح قرار 
‌گيرد. بي‌گمان مؤسســه مطالعات و پژوهش‌هاي 
سياسي، از هر گونه نقد و نظر و بررسي درباره اين 
اثر اســتقبال مي‌كند. زندگينامه‌نويسي تفصيلي 
گرچه يكي از زيرشاخه‌هاي تاريخ‌نگاري به شمار 
مي‌آيد، اما استعداد بهره‌مندي از سليقه‌هاي ادبي 
را نيز دارد چنانكه هدايت‌الله بهبودي توانسته است، 
سبك نگارش لطيف و جذاب خود را در خدمت يك 
پژوهش عالمانه و مســتند قرار دهد كه اميد است 

مقبول طبع اهل نظر افتد... .« 

»نگاه آيت‌الله سيد جواد خامنه‌اي به هويت رژيم پهلوي« 
در آیينه روايت رهبر شهيد

فرزندي كه ميراث دار 
تقوا، علم و اخلاق پدر بود

   محمدرضا كائيني
روز 14تيرماه كه به وداع با رهبر شهيد انقلاب 
اســامي در مصلاي تهران و نماز بر پيكرش 
اختصاص داشــت با ســالروز رحلت حضرت 
آيت‌الله حاج سيد جواد خامنه‌اي، پدر گرامي 
آيت‌الله العظمي سيد علي خامنه‌اي نيز مصادف 
شــده بود. اين مناســبت اگرچه در بحبوحه 
سوگ و حماسه مغفول ماند، اما بايسته است 
كه اينك پس از سپري شدن چند روز از تدفين 
قائد شهيد مورد توجه قرار گيرد. آنچه درپي 
مي‌آيد، خوانشــي تحليلي از يادمان‌هاي آن 
شاهد هميشه از ســيره سياسي والد ارجمند 
خويش اســت. اميــد آنكــه پژوهندگان 
حيــات آن بــزرگ را مفيد و مقبــول ‌آيد. 

      
   نظر به رژيم گذشته با ديد بغض و نفرت

بي ترديد شــهيد آيــت‌الله العظمي ســيد علي 
خامنه‌اي، بســا خصــال و امتيازات شــخصي و 
شــخصيتي خويش را از پدر ارجمندش زنده‌ياد 
آيت‌الله سيد جواد خامنه‌اي به ارث برده بود. او در 
زمينه هايي چون: علم، تقوا، اخلاق و نگاه منفي به 
حكام جائر وقت، به والد خويش شباهت‌هاي بسيار 
داشت. با اين همه از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد 
كه پدر تنها از جنبه ديني و حرمت كمك به جائران 
و ظالمان به سركردگان رژيم پهلوي مي‌نگريست 
و پسر علاوه بر آن، داراي انديشه و تحليل سياسي 
عميق نيز بــود؛ امري كه بعدهــا وي را به جايگاه 
رهبري انقلاب اسلامي و ولايت امر مسلمين سوق 
داد. توضيحات و خاطرات پي‌آمده و مبســوط آن 
شــهيد والامقام، ابعاد اين مقوله را بيشتر شفاف 

مي‌سازد:
»ديد آقا مثل اغلب علماي شيعه اماميه، نسبت به 
دستگاه پهلوي ديد بغض و نفرت بود به خصوص كه 
دوران پهلوي را ديده و گذرانده بود و آن سختي‌ها 
را چشيده بود. آقا با دســتگاه سلطنت و حكومت 
پهلوي، خيلي بد بود. وجــه اين بغض و نفرت هم 
ديني بود و هيچ جنبه سياســي نداشت، يعني از 
نظر آقا آنها بي‌دين و فاســق و فاجر و ظالم بودند، 
لذا از آنها بدشــان مي‌آمد. به همين خاطر ايشان 
در طول اين دوران، حتي يك لحظه براي دستگاه 

طاغوت مفيد واقع نشــد؛ هرگــز در هيچ دعوت 
عمومي يا خصوصي جلسه و مراسمي نيز شركت 
نكرد. از ميان ائمه جماعت مسجد گوهرشاد، غالباً 
به اين مجالس و محافل دعوت مي‌شدند و غالباً هم 
مي‌رفتند، اما پدرم هيچ وقت شــركت نمي‌كرد. 
اين اواخر كه مي‌دانستند ايشان شركت نمي‌كند، 
ديگر برايش كارت هم نمي‌فرستادند! آقا هيچ‌وقت 
و به هيچ شكل به دســتگاه طاغوت نزديك نشد و 
اين جزء امتيازات ايشان است كه هميشه در ذهن 
ما با يك عظمتي تلقي شده اســت. پدرم نه فقط 
ديدن شاه نرفت، بر خلاف برخي روحانيون مشهد 
كه مي‌رفتند كه در هيچ‌يك از مراسم آستان قدس 
هم هرگز شركت نكرد. حتي در مراسم موزه آستان 
قدس، آن وقت در اعياد و برخي مناسبت‌ها مثل 
عيد ولادت حضرت رضا و عيد ولادت امام حسين، 
مجالس مفصلي درست مي‌كرد و موجهين و علماي 
مشهد را به سالن تشــريفات موزه آستان دعوت 
مي‌كرد و تقريباً همه مي‌رفتند اما آقا هيچ‌وقت در 
اين مجالس پا نگذاشت و از معدود علمايي بود كه 
هرگز شركت نكرد. يا مثلًا مسجد گوهرشاد در اين 
اواخر دســت اوقاف رژيم طاغوت بود؛ وقتي گنبد 
گلدسته سقف و شبستان مسجد را تعميراتي كرده 
بودند، براي اينكه ديدگاه علما را تلطيف كنند، از 
آنها دعوت كردند. عده‌اي از موجهين علما كه به 
مراسم معمولي نمي‌رفتند، در اين مراسم شركت 
كردند، اما پدرم بازهم شــركت نكــرد به خاطر 
همين معتقد بود: اينها طاغوتنــد، بدند، ظالمند 
و به هيچ وجه نبايد به اينها نزديك شــد! واقعاً هم 
نزديك نمي‌شد و پاي اين حرف ايستاده بود. اصلًا 
آقا كسي نبود كه بشود به او طمع بورزند، اگر هم 
مي‌گفتند شما ديگر به مســجد نيا، اصلًا برايش 
اهميتي نداشــت كه حالا بــراي امامت جماعت 
مسجد گوهرشاد برود يا نرود. صبح كه مي‌خواست 
به حرم مشــرف شــود، نماز جماعتش را هم در 
مسجد گوهرشاد مي‌خواند وگرنه برايش اهميتي 
نداشت. لذا بعد از آنكه در قضيه آمدن شاه به ائمه 
جماعت گوهرشــاد فشــار آوردند كه بايد حاضر 
شوند، فقط ايشان بود كه از فشــارها بركنار ماند 
و بقيه كساني كه در مسجد گوهرشاد بودند، همه 
را زير فشار گرفتند؛ بعضي كه البته كمتر بودند و 

قبول داشــتند، با طوع و رغبت رفتند، اغلب‌شان 
هم كه اينطــور نبودند، اين شــهامت و قدرت را 
نداشــتند كه بتوانند پس بزنند. گاهي اوقات هم 
استانداري در مسجد گوهرشــــاد، بـراي عالمي 
فاتحه مي‌گرفــت كه آقايان علمــا اين مجلس را 
مي‌رفتند، اما آقا هيچ‌وقت نمي‌رفت. در واقع آقا در 
هر جايي كه كمترين شائبه و بوي ارتباط با دولت 
و دستگاه طاغوت داشــت، مطلقاً حاضر نمي‌شد؛ 
پدربزرگ ما، مرحوم آقاي آقاسيدهاشم نجف‌آبادي 
و مرحوم آقا شيخ مجتبي قزويني هم همين‌طور 
بودند و هرگز در مراســم مرتبط با دولت شركت 
نكردند. منتها من احتمال مي‌دهم آقا شيخ مجتبي 
را دعوت هم نمي‌كردند. عالم خيلي محترمي بود، 
اما جزو ائمه جماعات مطرح شهر نبود و فقط بين 
طلاب و فضــا و حوزه علميه معروفيت داشــت. 
مرحوم آقا ســيد‌علي علم‌الهــدي و مرحوم حاج 
شيخ غلامحسين تبريزي را هم دعوت مي‌كردند 
و اينها نيز با معاذيري نمي‌رفتند. حاج آقا حسين 
شــاهرودي هم كه پيش نماز محترمي بود، هرگز 
نشنيدم شــركت كند. همچنين دستگاه طاغوت 
گاهي براي علما پول‌هايي مي‌فرستاد. جزو معدود 
كساني كه هرگز اين پول را نگرفتند پدر من بود با 
اينكه وضع زندگي‌اش هم خوب نبود و در عسرت 

زندگي مي‌كرد... .« 
   بي‌طرفــي در نهضت ملي، شــاهدي بر 

فراغت از گرايشات سياسي
آنچــه موجب واكنش يــا عدم واكنــش آيت‌الله 
ســيد جواد خامنه‌اي به وقايع پيراموني مي‌شد، 
وجود يا عدم وجــود جنبه ديني آنها به شــكلي 
آشــكار و پررنگ بود. هم از ايــن روي در وقايعي 
مانند نهضت ملــي - كه از منظــر برخي فقهاي 
وقت صرفاً مبارزه‌اي سياســي و فاقد رنگ ديني 
قلمداد مي‌شد- تاريخ از وي واكنشي ثبت نكرده 
است، اين در حالي است كه او به شخص آيت الله 
سيدابوالقاســم كاشــاني احترام مي‌گذاشت و به 
هنگام مســافرت‌هاي آن عالم مجاهد به مشهد، 
به ديدارش مي‌رفت. در ايــن فقره نيز يادمان‌ها و 

توضيحات فرزند ارجمندش روشنگر مي‌نمايد:
»در ديگــر موضوعات هم، قضاوت‌هــاي آقا فارغ 
از جنبه سياســي و گرايش سياســي بود؛ مبناي 

موضع آقا همان جنبه دينــي قضايا بود. مثلًا 
در زمان دكتر مصدق، ايشان هيچ نظر موافق 
يا مخالفي نسبت به او ابراز نداشت، درحالي كه 
مثلًا مرحوم پدر بزرگ ما آقا سيدهاشم نجف 
آبادي، وقتي در زمان مصدق اوراق قرضه ملي 
منتشر شد، خودشان و همه خانواده‌شان قرضه 
ملي را خريدنــد؛ دانه‌اي 10تومــان. گفتند: 
برويم اوراق قرضه ملي بخريم. اين كار خيلي 
روشنفكرانه‌اي محسوب مي‌شد با اينكه مرحوم 
آقا سيدهاشم هم روشــنفكر نبود، اما چنين 
گرايشي نشان داده بود. يا مرحوم نواب كه به 
مشهد آمد، بعضي از علماي مشهد مثل مرحوم 
آقا شــيخ غلامحســين تبريزي از او تجليل و 
احترام كردند و جانبداري نشان دادند، اما آقا 
نظري نداشت. يا مرحوم آقا ســيد نور الدين 
شيرازي كه به مشهد آمد، جنجالي به راه افتاد 
و در محيط ديني، طلبگي و روحاني مشــهد، 
طوفاني به وجود آمد. مرحوم آقاسيدهاشــم 
هم به ديدنش رفته و او هــم بازديد آمده بود، 
اما نه پدر ما به ديدن او رفــت، نه او به بازديد 
ايشان آمد. در مورد آقاي كاشاني هم، پدرم نه 
حمايت سياسي داشت نه مخالفتي. البته وقتي 
آقاي كاشاني به مشهد آمد، آقا بر اساس همان 
جنبه ديني و آشنايي قبلي با آقاي كاشاني، به 
ديدن ايشان رفت و آقاي كاشــاني هم دو بار 
براي بازديد به منزل پدرم آمد. آقا با انگليس 
هم، روي همان جنبه ديني بد بود. در محيط 
ديني، هيچ‌كس نبود كه نسبت به انگليسي‌ها 
نظر موافق داشته باشد. البته ايشان از روس‌ها 
هم به خاطر قضاياي تبريز و آن سوابقي كه در 
ذهن‌شان بود، بدشان مي‌آمد. سابقه روس‌ها 
در تبريز خيلي بد بود؛ لذا در تبريز، به‌خصوص 
روس‌ها خيلــي منفور بودند. اصــاً در قضيه 
پيشه‌وري غير از ظلم‌هاي مجموعه او، يكي از 
چيزهايي كه مردم را با آنها و آن جريان سال 
۱۳۲۵ شمســي مواجه كرد، ســابقه روس‌ها 
بود. آقا تعريف مي‌كــرد كه يك تبريزي وقتي 
مي‌خواسته درباره چند بازاري بدگويي كند كه 
مثلًا اينها خيلي بي‌دين هستند، گفته بود: آقا، 
او يوســار بولارين يا نندا پيغمبي دي، يعني 
روس‌ها كه اينقدر بد و خبيث هستند، در قبال 

آنها پيغمبرند!... .« 
   حمايت از نهضت امام خميني به دليل 

ماهيت ديني آن
پدر گرامي رهبر شهيد انقلاب اسلامي باوجود 
عزلت گزيني و بناي عدم ورود به صحنه‌هاي 
سياســي، پس از آغاز نهضت امــام خميني 
به حمايت از آن پرداخــت و در اين خصوص 
اسنادي وجود دارد. با يك جمع بندي به نظر 
مي‌رسد در اين مقطع، او به اين باور رسيده بود 
كه اين حركت ماهيتي صددرصد اسلامي دارد 
و حجت براي مداخله در آن تمام است. هرچند 
كه بنا بر روايت آيت‌الله ســيد علي خامنه‌اي، 
مخالفت عمومي و گسترده روحانيت با رژيم 
شــاه در آن دوره و نيز جانبداري فرزندانش از 
اين اعتراض عمومي نيز نقش مهمي در اتخاذ 

اين موضع داشت:
»وقتي در ســال ۴۱مبارزات شروع شد، پدرم 
هم جزو كســاني بود كه گرايش نشــان داد و 
ايشان هم وارد مبارزه شد و مثل بقيه علما، چند 
اعلاميه را امضا كرد. اين مقداري به خاطر تأثير 
ما برادرها بود و مقداري هم تأثير جو عمومي 
روحانيــون. در همان اول مبارزات، ايشــان و 
آقاي ملكي و مرحوم حاج شــيخ غلامحسين، 
در صدد برآمدند در حمايت از آقاي‌خميني و 
اين مبارزه به دولت يا شاه تلگرافي بزنند. اين 
كار را هم كردند، تلگرافي نوشتند، امضا كردند 
و فرستادند. در سال ۴۳ هم كه امام را به تركيه 
تبعيد كردند، آقا جزو كساني بود كه به عنوان 
اعتصاب، نماز جماعت را تعطيل كرد و مسجد 
نرفت. تعطيلي نماز ايشــان با توجه به اينكه 
مسجد ترك‌ها در بازار قرار داشت و مورد توجه 
مردم بود، مؤثر واقع مي‌شــد. آن اعتصاب دو، 
سه روز بيشتر طول نكشيد و تصميمش را هم 
ما گرفتيم، يعني جلسه‌اي در منزل آقاي قمي 
تشكيل شد و آنجا تصميم گرفته شد كه نمازها 
تعطيل شود. اينكه مي‌گويم ما تصميم گرفتيم 
به خاطر اين است اگرچه در آن جلسه همه علما 
بودند، منتها موتور آن جلسه، ما جوان‌ها بوديم 
كه حرف مي‌زديم و پيشــنهاد مي‌كرديم. من 
و آقاي طبسي و آقاي هاشــمي‌نژاد و آقا سيد 
محمود مجتهدي و آقاي محامي. آقاي قمي هم 
محور بود؛ چون جلسه در منزل ايشان تشكيل 

شده بود و اصلًا ايشان از ما، براي همين مقصود 
دعوت كرده بود. آنجا ما چند تصميم گرفتيم 
كه يكي تعطيل نمازها بود. از جلسه كه بيرون 
آمدم، ديدم آقا دارد به مسجد مي‌رود. گفتم:آقا! 
الان تصميم گرفته شد كه نمازها تعطيل شود، 
شــما هم نرويد نماز! ايشــان هم برگشت و تا 
وقتي كه قرار بود اعتصاب باشد، ايشان هم در 
اعتصاب بود. در اجتماعاتي كه علما شــركت 
مي‌كردند، آقا هم بــود. يك بار هم كه آقا براي 
مراسمي به منزل حاج آقا حسن قمي رفته بود، 
حمله‌اي شده و ايشــان هم در شلوغي آسيب 
ديده بود. گاهي هم به من كــه كارگردان آن 
اجتماعات در مشهد بودم، مي‌گفت: تو عوض 
من آنجا رأي بده؛ بگو كه من هستم و موافقم. 
بنابراين خود ايشــان چون خيلي اهل اجتماع 
نبود، ممكن بود بعضي جاها شركت نكند، اما 

من را مي‌فرستاد... .« 
   رفتار تأييدآميز با خانواده مبارز

عالم زاهدِ شهر مشــهد، روزهايي را شاهد بود 
كه همزمان سه پســرش در زندان رژيم شاه 
به سرمي بردند، اما او با سكوتي تأييد آميز به 
آنان انگيزه و جرئتي مضاعف مي‌بخشيد. وي 
در مواردي چند و با وجود مشــكل در بينايي، 
به زندان و تبعيدگاهي سَر مي‌زد كه فرزندش 
آيت‌الله ســيد علي خامنه‌اي در آن محبوس 
شــده بود. با اين همه نمي‌تــوان از نظر دور 
داشت كه همسر شــجاع و پر صلابتش نيز در 
ايجاد بسترهاي اين صبر و توكل نقش فراواني 

داشت:
»در منزل و خانواده ما، مبارزه يك مســئله جا 
افتاده بود. مثــاً اولين باري كه مــن از زندان 
آزاد شــدم، خيلي جالب بود. روز معيني آمدند 
و گفتند: بياييــد، وســايل‌تان را جمع كنيد و 
برويد. از لشــكر كه بيرون مي‌آمديم، دو، سه تا 
خيابان باريك بود كه يكي از آنها منتهي مي‌شد 
به ميدان سوم اسفند آن وقت كه الان به خاطر 
حادثه 10دي، به آن ميدان 10دي مي‌گويند و 
اول خيابان امام‌خميني است. اسم محلي كه آن 
خيابان باريك شروع مي‌شد، ديدگاه لشكر بود. 
ما را تا ديدگاه لشكر آوردند و رها كردند! آمدم 
خانه. عصر تابســتان بود و هوا گرم. هيچ‌كس 
از خانواده خبر نداشــت. من هم دلهره داشتم؛ 
با خودم مي‌گفتــم: حالا چه جــوري برخورد 
مي‌كنند؟ آقا چه مي‌گويد؟ آقــا كه حتماً دعوا 
مي‌كند! خانم چه مي‌گويد؟... هنوز به در خانه 
نرســيده بودم كه يكي از بچه‌هــا بيرون آمد و 
مرا ديد. دويد و گفت: علي‌آقا آمد! خانه شــلوغ 
شــد. آن وقت تابستان‌ها گوشــه حياط فرش 
مي‌انداختند و سماور مي‌بردند و مي‌نشستند. 
همه بروبچه‌ها هم بودند. وارد كه شــدم، ديدم 
والده‌مان دارد به طرف مــن مي‌آيد. من را كه 
ديد، بغل گرفت و بوســيد و همــان اول گفت: 
من به تو افتخار مي‌كنــم! تا ديدم حال و هواي 
خانه اينجوري است، خيالم راحت شد. در اين 
فاصله، به آقا هم خبر دادند و ايشــان هم پايين 
آمد. دست آقا را بوسيدم و ديدم نه، آقا هم دعوا يا 
اوقات تلخي نمي‌كند كه مثلًا بگويد: اين كارها 
چيســت؟ الحمد‌لله به خير گذشــت. آقا فقط 
گفت: ريشت چه شــده؟ گفتم: زدند ديگر. در 
زندان دو بار ريش من را زدند كه يك بار در اينجا 
بود و يك بار هم در سال ۵۴ و در زندان كميته 
مشترك ضدخرابكاري. خانواده ما به زندان‌هايي 
كه امكان ملاقات داشت، مرتب و تقريباً هر هفته 
مي‌آمدند و مرا مي‌ديدند. در بعضي از زندان‌ها 
اصلًا اجازه ملاقات نمي‌دادند؛ مثل زندان سال 
۵۰ و ۵۳ و ۵۴. البته در همين‌ها هم، دو مرتبه 
آمدند كه به آنها اجازه ملاقات ندادند؛ در يكي 
از اين دو بار آقا هم آمــده بود كه من اوقاتم تلخ 
شد؛ چون براي آقا خيلي سخت بود؛ هم از خانه 
حركت‌كــردن و هم به محيط ســربازي آمدن 
كه آن زمان جاي خطرناكي بود و هم به خاطر 
اينكه ايشــان خيلي عاطفي بود و اصلًا همين 
جنبه عاطفي، ايشان را از خانه كنده و به زندان 
كشانده بود. براي همين من دلم نمي‌خواست، 
آقا براي ملاقات من به زندان بيايد و به خانواده 
گفتم آقا را نياوريد، اما خانــم مي‌آمد و اظهار 
غصه و ناراحتي هم نمي‌كرد، يعني طبيعتاً آدم 
قرص و محكمي بود. در ايرانشهر هم كه تبعيد 
بودم، ابوي و والده با چه زحمتي آمدند. به نظرم 
در اوايل بهار بود. به من خبــر دادند، آقا دارند 
مي‌آيند. گفتم، پس خودم مــي‌روم و آنها را از 
زاهدان مي‌آورم. در آن وقت، ماشــين نداشتم. 
از رفقاي ايرانشهري ماشين گرفتم و به زاهدان 
رفتم. تا من برسم، آقا به منزل آقاي كفعمي يا 
آقاي معين‌الغربا رفته بودنــد. رفتم آنجا و آقا و 
خانم را آوردم ايرانشهر. چند روزي بودند. در آن 
مدت، آقاي راشد و بقيه هم بودند و مي‌آمدند و 
با آقا گرم مي‌گرفتنــد. آقا خودش اهل جواب و 
بگومگو نبود، اما در جمع دوستان مستمع خوبي 

بود و لذت مي‌برد... .« 
   كلام آخر

همانگونه كه اشــارت رفت، بخشي از خصال 
پرارج زاهد خلوت گزين زنده‌ياد آيت‌الله سيد 
جواد خامنه‌اي، در ســيره فرزند انديشمند و 
مجاهدش شــهيد آيت‌الله العظمي سيد علي 
خامنه‌اي تبلور داشت. هر چند كه پور والاي او، 
فضيلت‌هاي فراواني را نيز بر آموخته‌هاي پدر 
افزوده بود. در طول تاريخ بســا خصال مردان 
خدا از همين طريق تــداوم يافته و در تربيت 
ديني و فرهنگي جامعه نقش بســزايي داشته 
اســت، چنانكه او از طريق تربيــت فرزنداني 
متقي، عالــم و اخلاقي، توانســت بر محيط 
پيرامون اثرگذار باشد و آثار فراواني را بيافريند؛ 

روحش شاد و يادش گرامي باد. 

بخشــي از خصال پــرارج عالم 
زاهد زنده‌ياد آيت الله سيد جواد 
خامنه‌اي، در ســيره رهبر شهيد 
انقلاب اســامي تبلور داشت. هر 
چند كه پور والاي او، فضيلت‌هاي 
فراواني را نيز بــر آموخته‌هايش 
از پدر افزود. در طول تاريخ، بسا 
خصال مردان خدا از همين طريق 
تداوم يافتــه و در تربيت ديني و 
فرهنگي جامعه نقش داشته است، 
چنانكه او از طريق تربيت نســلي 
متقي، عالم و اخلاقي، توانســت 
بر محيط پيرامون اثرگذار باشــد

  اواسط دهه 30. مشهد، شهيد آيت الله العظمي
 سيدعلي خامنه‌اي در دوره نوجواني
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